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• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خدايخوبمسلام
دایيعبّاسمنمهندسبرقاست.یكجایيكارميكندبهاسمادارهیبرق.اوكمك
ميكندخانههاومدرسههاوبيمارستانهاهميشهبرقداشتهباشند.منفكرميكنمتوبه

خاطراینكارخوبازاوخوشحالهستي.
خداجان،دایيهروقتميآیدخانهيما،وسایلمانراتعميرميكند.جاروبرقيرا،اتو
را،رادیويكوچكبابارا.اواینكاررادوستدارد.امروزمنخيليمنتظرشهستم،
چونماشــينكنترليخودم،پنكهیاســباببازيعليرضاوآدمآهنيیاشــارخراب
شــدهاند.تازه،پارســاهمكيفچرخدارشراآورده.هرچهميگویمكيفوسيلهی

برقينيست،قبولنميكند.
خدایا،كاريكندایيجانمهمهیاینوسایلرادرستكند!خستههمنشود.بعدهم
بهخاطركارهايخوبيكهكرده،خيليدوستشداشتهباش.خدایا،منهنوزنميدانم
وقتيبزرگشدمميخواهمچهكارهشوم،امّادوستدارممثلدایيعبّاسآدمهارا

خوشحالكنم.
منمیدانم،توحتماًكمكمميكني.
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